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شرکت خصوصی مجری طرح بیدود دچار مشکل مالی شد. مدتی است که از دوچرخه های بیدود در تهران خبری نیست و 
حالا یوسف حجت، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می گوید غیاب این دوچرخه ها به دلیل مشکلات 
مالی شرکت است.  به گزارش ایســنا برآوردهای مالی شرکت مجری بیدود اشتباه بوده اســت. روزانه به طور میانگین از هر 
دوچرخه یک یا دو بار استفاده می شد در حالی که این شرکت نیاز داشت از هر دوچرخه روزی هفت تا هشت بار استفاده شود تا 
برایش به صرفه باشد. شهرداری تهران به وسایل حمل و نقل عمومی یارانه پرداخت می کند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند اما 
برنامه ای برای ارایه یارانه به دوچرخه های اشتراکی ندارد.    شهرداری تهران در حال برگزاری جلسات مشترک برای رفع مشکل 

دوچرخه های بیدود است. حجت به ایسنا گفته است این شرکت باید ودیعه مشترکان خود را بازگرداند.
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثلاً زیر یک 
میز محکم یا کنار ستونها یا 

دیوارهای مجاور آنها(. 

هرندیکجاست
نام این محله بیــش از هر چیز با آنچــه برنامه ریزان 
»آســیب های اجتماعی« می نامند، شناخته می شود. 
هرندی پشــت بازارها پنهان اســت و هم بازاریان و هم 
برنامه ریزان شهری ترجیح می دهند بازار آن قدر بزرگ 
شــود که این محله را ببلعد تا مردمی کــه برای خرید 
جهیزیه به شوش و مولوی می روند، چشم شان به هرندی 

نیفتد. هرندی روی دیگر بازار است. 
این پژوهــش در بخش تاریخچــه می گوید: »محله 
هرندي یکی از قدیمی ترین محلات شــهر تهران است 
که از شمال به خیابان مولوي مرکزي از جنوب به خیابان 
شــوش از غرب به خیابان خیام و از شرق به خیابان ري 
محدود می شــود. بافت قدیمــی آن قدمتی بین 70 تا 
100 ســال دارد با منازل قدیمی، فرســوده و تخریبی 
بسیار. جمعیت این محلات در گذر زمان تغییرات زیادی 
داشته است و گروه های جمعیتی مختلفی در این محله 
رحل اقامت گزیده و سالی چند ســکونت کرده و از آن 
پس کوچ کرده اند. به علاوه امروزه روز این بافت ها میزبان 
جمعیت سیال بالایی هم هستند، جمعیتی کوچ رو که 
به ازای یافتن کار و مکانی ارزان قیمت برای اقامت محله 

هرندی را پیشاروی خود می بینند.«
هرندی محله ارزانی اســت، همین امر باعث می شود 
بیشــتر مردم علاقه چندانی به بازســازی و نوســازی 
خانه هایشان نداشته باشند. اما این ماجرا روی دیگری هم 
دارد: »سرمایه گذاران و سازندگان به این دلیل که امکان 
بازگشت سرمایه شان اندک است یا در آینده ای دور این 
بازگشت تصورپذیر است، میلی به ساخت وساز در این 
بخش را نداشته اند. از سوی دیگر شاهد هستیم گردش 
سرمایه در شــهر خود را به این محله نیز رسانده است. 
گرچه آغاز گردش سرمایه در این محله نتوانسته آنچنان 
که باید شکوه مندانه باشد. اما به هرحال توانسته در برخی 
از منفذها وارد شود و تغییراتی رقم بزند. نوسازی اگرچه 
نه در معنای خانه های تجمیعی اما در قالب مجتمع های 
تجاری بــزرگ و ساخت وســازهای بزرگ مقیاس در 
محله ای کــه نزدیک به رُبع آن در تصــرف کارگاه های 
ســاختمانی است، هیچ چیز ناآشــنایی نیست.« برای 
بازاریان هم بهتر اســت کارگران شان ساکن خانه های 
فرسوده و ارزان این منطقه باشند تا هم دستمزد کمتری 
بخواهند و هم هزینه رفت و آمد نداشته باشند. نوسازی در 

این محله مسأله پیچیده ای است.

سازمان نوسازی شهر تهران سال 1346 شکل گرفت 
و به طور رسمی از  سال 1347 کارش را در پی الحاق ماده 
111 به قانون شهرداری ها شروع کرد. این ماده می گوید 
شهرداری ها برای نوسازی می توانند موسساتی تأسیس 
کنند تا با سرمایه خود، خانه ها، مســتغلات و اراضی و 
محلات قدیمی و کهنه شهر را بخرند و طبق طرح های 
مصوب شهرداری نوســازی کنند. از آن زمان تا پیش از 
انقلاب 57 نوسازی به خصوص در دروازه غار بدون واسطه 
انجام می شد و آن نگاهی که بانو فقیه در پژوهش خود 
به آن اشاره کرد، یعنی مشکلات بهداشتی بهانه ای برای 
نوســازی در این مناطق بود. اما امروز سازمان نوسازی 
شکل دیگری دارد، از یک سو مدیران شهری با مدیر فعلی 
سازمان نوسازی هم صدا هســتند که می گوید »طرح 
مسأله بافت های فرسوده شهری در دهه گذشته ]دهه 
1380[ و پیگیری رویکرد نوسازی در این محدوده ها با 
هدف برنامه ریزی و مداخله برای کاهش آسیب پذیری 
در مقابل زلزله صورت گرفته اســت«، از سوی دیگر هم 
مدیران شهری چشم امید به نوسازی و اعیان سازی این 
محله دارند. فرودستان، افراد مبتلا به اعتیاد و کارگران 
ازکارافتاده نباید محله را به دســت بگیرند. روی دیگر 
اعیان ســازی علاقه به ســاخت مراکز خرید است که 
در دوران شــهرداری پیشین بخشــی از آن انجام شده 
بود. مردم محله از  ســال 94 به گودبــرداری و بالارفتن 
تیرآهن هایی نگاه می کردند که نمی دانستند قرار است 
برای محله شــان چه ارمغانی بیاورد. مســئولان محله 
شــنیده بودند گودبرداری در پارک خواجوی کرمانی 
و کنار کتابخانه پارک قرار اســت مرکز تجاری شــبیه 
مرکز تجاری تیراژه یا کوروش باشد. دو سال قبل یکی از 
مدیران محله به روزنامه شهروند گفته بود: »اگر رفت وآمد 
رونق بگیرد، آســیب های اینجا کم می شود.« باوری که 
مدیران شــهری آن را برای توجیه تغییرات محله بین 
مردم اشاعه داده بودند. البته تغییر تصویر محله به نفع 
بازار فقط با نوسازی صورت نمی گیرد و این را طرح های 
مختلفی کــه در محله برای جمــع آوری یا به اصطلاح 
»ساماندهی« انجام شده اند، تایید می کنند. زمستان  سال 
گذشته آخرین طرح ساماندهی معتادان متجاهر در این 
محله انجام شد، طرحی بزرگتر از همه طرح هایی که تا 
امروز اجرا شــده اند. آنها به مدت حداقل 6 ماه به خارج 
از شهر منتقل شــدند. طرحی که می خواست یک بار 
برای همیشه این مســأله را حل کند. چنین طرح هایی 

همچنان ادامه خواهند داشت. 
اما چه کســانی دارند این محله را می خرند و نوسازی 
می کنند؟ از نگاه این پژوهش چهار دسته در این محله 
درگیر مسأله مسکن و نوسازی آن هستند: 1- دولت  ها، 
2- بانک ها، 3- ســاکنان محلی و 4- بسازوبفروش ها. 
عمده ساخت وســازها برای نوســازی بافت فرســوده 
مســکونی را پیمانکاران انجام می دهند، یعنی همان 
بسازوبفروش ها. طی یک دهه یعنی از 1385 تا 1395، 
از 3هزارو988 پلاک مسکونیِ موجود در محله هرندی 
فقط 698پلاک نوساز شــده اند.  اوج نوسازی در محله 

دروازه غار سال1390 بود، پس از آن  در سال های 1391 
و 1392 نوســازی اوج دیگری را تجربه کرد، ســپس با 
افول مواجه شد. براساس این پژوهش 32 درصد خانه ها 
به صورت شخصی سازی ســاخته شده اند که مبتنی بر 
ســرمایه ای بوده که صاحب ملک خود سرمایه گذاری 
کرده یا با کمک وام هــای بدون ســپرده آن را به اتمام 
رسانده است. 50 درصد را پیمانکارها و بسازوبفروش ها 
ساخته اند، 17 درصد خانه ها هم با شراکت با پیمانکار بنا 
شده اند و خانه های باقی مانده حاصل شراکت با اعضای 
فامیل و دوست وآشــنایان اند. »در این درصدگذاری ها 
شاهد هستیم که ساخت پیمانکاری سلطه دارد و منطق 
برون سپاریِ نوسازی منجربه این شده است که مالکان با 
شرایطی نازل و از سر اکراه خانه هایشان را برای نوسازی به 
پیمانکاران و بسازوبفروش های سوداگرِ خرده پا بسپارند. 
لازم به یادآوری نیست که مالکان این املاک بلااستثنا 
از اقشــار کم درآمد شــهر تهران اند و معیار مالک بودن 

چندان تفاوتی در وضع مادیِ آنها ایجاد نمی کند، مگر 
آنکه به واسطه آن به یک موجرِ خُرد بدل شوند و جریان 

زندگی از این طریق اندکی بهتر  پیش برود.«
مستأجران در محله ای که از گذشته به محله ای برای 
زندگی موقت کسانی که تازه به تهران آمده بودند، معروف 
بود، حکایت دیگری دارند. برای خیلی از آنها زندگی در 
خانه فرسوده یا نوساز تفاوتی ندارد. همچنین بسیاری از 
واحدهایی که از بیرون مسکونی به نظر می رسند، درواقع 

انبارهای بازاریان شوش و مولوی است. 
مســتأجران خانه های نوساز ســاکنان کوتاه مدت 
این خانه ها هســتند. خیلی زود بالارفتن نرخ اجاره بها 
به طور سالانه آنها را به زندگی در خانه های بدساخت تر 
و کوچک تر ســوق می دهد. »به عبارتی فشرده سازیِ 
جمعیت به واسطه فقر روزافزون.« این پژوهش می  گوید 
به  واسطه بازتولید گسترده سرمایه مستغلاتی، تجاری، 
صنعتی و غیره لایه هــای متفاوتی در میــان اعضای 
طبقه کارگر به وجود می آید و هر یک برحسب ضرورت 
خواست ها و نیازهای متمایزی را بنا به سطح زندگی خود 
پیگیری می کنند. بنابراین، این چنین می شود که هم ما با 
گرایش به سکونت در خانه های بدساخت مواجه هستیم 
و هم به گرایش به ســکونت در خانه های خوش ساخت 
و نوســازِ جدیدالاحداث. اما آنچه در میــان هر دو این 
گرایش ها مشترک اســت، کوتاه مدت بودن سکونت و 

جابه جایی های سریع است.«
بیشترین  درصد سکونت مستأجران در این محله یعنی 
27 درصد آنها در خانه های 60 متری زندگی می کنند. 
آنها به طور میانگین چهار فرزند دارند یا به طورکلی 6 نفر 
در این خانه ها زندگی می کنند. »ایــن تعداد نفرات در 
واحدی 60 متری به این  معناســت که با توجه به سرانه 
مسکونی اختصاص یافته در کلان شــهرها )یعنی 17 
تا 33.5 مترمربــع(، به هر فرد تقریبا 10 تا 12 مترمربع 
اختصاص می یابد و این مقیاس نشــان از بی تناســبی 
هولناکی دارد، به عبارتی گویی افراد به شکلی درهم وبرهم 

در این خانه ها جا گرفته اند.«
این هم بخشی از تصویری است که زندگی فرودستان 
در این محله با آن شناخته می شود. تصویری که با فقر 
شناخته می شود. این فقر فقط در برخورداری از سرپناه 
نیست که نمود پیدا می کند، وضع بهداشتی، درمانی و 
تغذیه هم در این محله فرودســتی را تشدید می کند. 
محله ای که نوســازی آن یکی از اهــداف مهم مدیران 

منطقه و شهر اســت، نسبت به محله های همسایه فقر 
امکانات دارد، امکاناتی که در محله قیام-کوثر که در شرق 

آن قرارگرفته، بیشتر از هرندی است. 
نوسازیپلاکهایفرسوده
درهرندیچهشکلیدارد

بیشتر نوسازی این محله در شمال شرقی آن و پس از 
آن بخشی که به خیابان مولوی منتهی می شود، انجام 
شده است. همچنین بیشــتر پلاک های نوسازی شده 
در امتداد خیابان های اصلی است و به عمق محله نفوذ 
نکرده اســت: »این بلوک ها را با رویکردی کلی می توان 
محل تجمع جمعیت فرودست شهری یا محل اجتماع 
انبارها و کارگاه های وابسته به بازار دانست که با توجه به 
عمیق نبودنِ نوسازی این فرضیه ما به اثبات می رسد که 
این دو عامل، مانع اساسی پیشــروی نوسازی در محله 
است.« همچنین نوسازی در این 10 سال منطقی نداشته 
و در نتیجه به شکل در هم ریخته و بی نظمی انجام شده 
اســت، یعنی »مالکان خانه های قدیمی – فرســوده و 
بسازوبفروش ها برحسب تســهیلاتی که دولت و اسناد 
و طرح های فرادســتی، به صورتی مقطعی برای احیای 
بافت فرســوده مدنظر قرار داده اند، اقدام به نوســازیِ 
خانه هایشــان کرده اند و آن طور که پیداست این اعَمال 
کمتر خودانگیخته بوده و بیشــتر مبتنی بر بسته های 
تشویقی گوناگونی است که طی دوره های متفاوت اعطا 
شده است.« مردم محله می گویند خانه هایی که نوسازی 
شــده اند، حتی در سال های اول ســاخت هم کیفیت 
چندانی نداشــتند، این اتفاقی اســت که پژوهشگران 
این مقاله به آن بدمســکنی می گویند. مردمی که خانه 
فرسوده شان را به دست پیمانکار سپردند، توان نظارت 
درست روی ســاخت آن نداشتند تا پیمانکار مجبور به 
استفاده از مصالح بادوام باشــد. آن بهانه ای که مدیران 
شهری را به سوی نوسازی این محله و محله هایی شبیه 
به دروازه غار ســوق می دهد، عملا اتفاق نمی افتد. یکی 
از ساکنان محله می گوید: »این خانه تازه دو سال است 
که ساخته شده و هیچ چیزنشده، شبیه به برج پیزا شده 
اســت.« آنها از خانه های فرسوده می روند به خانه هایی 
که کسی بر کیفیت شــان نظارت نکرده است. آنها فکر 
می کنند بهتر است خودشان ناظر ساخت این خانه های 
شراکتی باشند. اینکه خود مردم بخشی از کنش ها را در 
سیستم خدمات شهری شکل بدهند، اتفاقی است که در 

انتهای این پژوهش به عنوان راهکار آمده است.  

شهروند| »مساحت خانه های واقع در گودال ها، چهل تا پنجاه 
مترمربع است، و به ندرت خانه ای بیش از صد مترمربع دیده می شود. 
دورتادور حیاط ها را اطاق های کوچک و بزرگ ســاخته اند، تقریباً 
اطاق بزرگ تر از سه در چهار دیده نمی شود، ولی اطاق کوچک تر از 
این اندازه زیاد است، اصولًا در ساختن این اطاق ها رعایت استفاده از 
نور و روشنایی را نمی کنند، بل که از هر گوشه وکناری، دخمه ای به 

 نام اطاق ساخته و آنها را کرایه می دهند.« 
57 سال می گذرد از زمانی که پژوهشــگری به نام بانو فقیه این 
سطرها را درباره محله دروازه غار نوشت و گفت به دلیل محل و طرز 
ساختمان این گودها »نمی توان به آســانی اصلاحی در آن کرد« و 
»تنها راه اصلاح وضع گودها این است که، جای دیگری برای سکونت 
افراد در نظر گرفته شود، و آنها را از گودال ها به  خارج منتقل کرد، و 

همه خانه های داخل گودها را از بین برد.«
از همان زمان هم تعیین تکلیف برای محله ای که زمانی یکی از 
دروازه های خوشامدگوی تهران به مهاجران بود و آنها را با گشادگی 

در خود جای می داد، مرسوم بود. نســخه پیچیدن برای محله ای 
که از نگاه تصمیم گیران، ساخت وسازی متناسب با شهری مدرن 
و توسعه یافته ندارد، بدون اینکه به شــرایط سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی شکل گیری آنها توجه شود. 
اما امروز دسته ای از پژوهشگران شــهری و جامعه شناسان 
نگاه متفاوتی به شــهر و بافت هایی چــون دروازه غار دارند که 
بافت فرســوده نامیده می شــود. پژوهش »تأثیرات اجتماعی 
و اقتصــادی نوســازی املاک محلــه هرندی« که ســیاوش 
امجدی در دفتر توســعه محلــه هرندی انجــام داده، یکی از 
این پژوهش هاست. در شــهری مثل تهران که هر زمان با بیم 
زلزله شــب و روز می گذراند نوســازی بافت های فرسوده یکی 
از برنامه هایی اســت که مدیــران شــهری از آن دم می زنند. 
معمولا هر چه تعداد واحدهای نوســاز و میزان نوسازی بالاتر 
باشــد، آنها احساس موفقیت بیشــتری می کنند. بدون اینکه 

پیچیدگی های نوسازی در محله هرندی را در نظر بگیرند. 
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 نگاهی به یافته های پژوهش
»تأثیرات اجتماعی و اقتصادی نوسازی املاک محله دروازه غار«

 غیبت مردم
در نوسازی »هرندی«
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